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  رو و سنت علوم اجتماعي مستقل و خلاقسيد حسين العطاس: اسلام پيش
  

  1ابوالفضل مرشدي
  

  )15/12/1401 تاريخ پذيرش: ،15/10/1401(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
در اين مقاله نخست تصوير العطاس از وضع موجود جوامع آسيايي و 

اند، ترسيم قرار گرفته» تروريسم«و پديدة » ذهن بسته«اسلامي كه در ميانة 
شود. سپس، ديدگاه وي درمورد وضع علوم اجتماعي در اين كشورها و قرار مي

مورد » ليسم فكريامپريا«و » ذهن اسير«ها در ميان دو لبة قيچي گرفتن آن
گيرد. در ادامه، مفهوم سنت علوم اجتماعي مستقل و وگو قرار ميبحث و گفت

كند، معرفي سازي علوم مطرح ميسازي يا اسلاميخلاق كه وي در برابر بومي
شود و نحوة مواجهة العطاس با سوسياليسم و نظرية وبر درمورد اخلاق مي

هايي عنوان نمونهجنوب شرق آسيا به داري دراقتصادي اسلام و توسعة سرمايه
از مواجهة خلاقانه با انديشمندان غربي و تلاش براي ايجاد سنت مستقل علوم 

شود. در پايان، برنامة پژوهشي العطاس براي ايجاد سنت علوم اجتماعي مرور مي
گيرد، از اين جهت كه در اين برنامه به اجتماعي مستقل مورد نقد قرار مي

گيري علوم اجتماعي مدرن در غرب و منطق معرفتي رفتي شكلهاي معريشه
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گيري يك سنت مستقل علوم اجتماعي در كشورهاي غيرغربي لازم براي شكل
  توجه كافي صورت نگرفته است.

رو، ذهن بسته، سيد حسين العطاس، اسلام پيش كلمات كليدي:
  امپرياليسم فكري، سنت علوم اجتماعي مستقل. 

  
  لهقدمه و طرح مسئم

توان نمايندة نسلي دانست كه در دورة پس از استقلال در مالزي سيد حسين العطاس را مي
گرايي و استعمارزدايي از علوم اجتماعي رونق گرفت و پا گرفت. در اين دوره تلاش براي ملي

هايي درمورد استعمارزدايي اذهان را مطرح كردند. روشنفكران انتقادي جهان سومي بحث
ناميد به جاي  »استعمارگرايي دانشگاهي«هاي جديدتر قابل آنچه وي آن را شكلالعطاس در م

در  1»زادرون«علوم، بر خلاقيت » سازياسلامي«يا گفتمان » سازيبومي«پيوستن به گفتمان 
همراه با گسترش نوسازي در » سنت علوم اجتماعي مستقل«هاي غيرغربي و ايجاد فرهنگ

زا بدين معناست كه خلاقيت بايد از يك يد كرد. خلاقيت درونجوامع آسياي جنوب شرقي تأك
سنت «ها از منابع بيروني بپردازد. ملي نشئت گرفته باشد و در عين حال به جذب ايده فرهنگ

يابد، با وسيلة پژوهشگران بومي ايجاد و توسعه مينيز سنتي است كه به» علم اجتماعي مستقل
آوري و رود و در فرايند جمعجامعة خودشان به پيش مي انتخاب مسائل پژوهشگران از درون

گيري كند. براي شكلهاي كشورهاي ديگر استفاده ميهاي تحقيق به تناسب از يافتهتراكم داده
داند و عنوان بنيانگذار علم اجتماعي اساسي ميخلدون را بهاين سنت مستقل، العطاس نقش ابن

تواند در سرچشمة يك سنت در جهان غيرغربي و ميشناسي امعتقد است علم جديدِ جامعه
توسعه پيدا كند. بر اين اساس، العطاس معتقد است مفهوم انتزاعي و عام علوم اجتماعي مدرن 

كار رود. در همين ارتباط، صورت خودكار در جوامع غيرغربي بهكه در غرب توسعه يافت نبايد به
داري در و نظرية وبر درمورد رشد سرمايه العطاس نظرية شيوة توليد آسيايي كارل ماركس

  كشد.هاي شرقي را به نقد ميتمدن
در اين مقاله نخست تصوير العطاس از وضع موجود جوامع اسلامي كه در ميانة ذهن بسته و 

شود. سپس، وضع موجود علوم اجتماعي در اين جوامع اند، ترسيم ميپديدة تروريسم قرار گرفته
وگو قرار يچي ذهن اسير و امپرياليسم فكري هستند، مورد بحث و گفتكه در ميان دو لبة ق

سازي يا گيرد. در ادامه، مفهوم سنت علوم اجتماعي مستقل و خلاق كه وي در برابر بوميمي

_______________________________________________________ 
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شود و نحوة مواجهة العطاس با سوسياليسم و كند، معرفي ميسازي علوم مطرح مياسلامي
عنوان داري در جنوب شرق آسيا بهسلام و توسعة سرمايهنظرية وبر درمورد اخلاق اقتصادي ا

هايي از مواجهة خلاقانه با انديشمندان غربي و تلاش براي ايجاد سنت مستقل علوم نمونه
  شود.  اجتماعي مرور مي

  
  رو و وضع كنوني جوامع اسلامياسلام پيش
تحصيلات دانشگاهي  اي مسلمان در مالزي زاده شد وعنوان كسي كه در خانوادهالعطاس به

شناسي دين در دانشگاه آمستردام هلند ادامه داد، همواره دغدغة جوامع خود را در رشتة جامعه
به همراه  1948اسلامي و نقش دين اسلام در اين جوامع را داشت. بر همين اساس وي در سال 

 1954او در سال را در هلند تشكيل داد. همچنين » اسلامي انجمن دانشجويان«ديگر دانشجويان 
  گونه توضيح داد: گذاري را اينزد و دليل اين نام رواسلام پيشاي با نام دست به انتشار مجله

رو بر اين مجله اين نيست كه يك قسمت از پيش هدفمان از گذاشتن نام اسلام
رو نيست را ايم و قسمت ديگر اسلام كه پيشرو است گلچين كردهاسلام را كه پيش

مثابة شيوة ديگري براي بيان رو، بايد بهپيش ايم. بلكه عنوان اسلامتهرها ساخ
  ).389: 1389رو است درنظر گرفته شود (آبازا، كه اسلام پيشاين

را » رواسلام پيش«هرچند انتشار اين مجله مدتي طولاني داوم نداشت، اما وي ايدة  
ارة جوامع اسلامي و نقشي كه تفسير عنوان ايدة مركزي خود تا پايان عمر حفظ كرد و درببه

تواند در اصلاح و ارتقاي اين جوامع ايفا كند، مقالات متعددي نوشت. صحيح از دين اسلام مي
كار براي جوامع اسلامي، هم از استدلالات و شناسي و ارائة راهدرواقع، العطاس براي آسيب

  ديني. برون گيرد و هم از استدلالات و شواهدديني بهره ميشواهد درون
) در ترسيم وضع جوامع اسلامي در آغاز هزارة سوم ميلادي، 383: 2007( 1العطاس

داند و بر كاهش نفوذ را دو مسئلة جهان اسلام مي 2گسترش پديدة تروريسم و رواج ذهن بسته
كند. وي در ارتباط با تأكيد مي» بدون دخالت از بيرون«ها و افراد داراي ذهن بسته، تروريست

كند. به تصريح هاي غربي را برجسته ارزيابي مييوند خوردن نام اسلام با تروريسم نقش رسانهپ
هاي غربي اسلام اغلب در مقايسه با دين مسيحيت ديني طفُيلي، فيك (تقلبي) و وي، در رسانه

شود. همچنين درحالي كه در ميان پيروان همة اديان ازجمله مسيحيت و جو قلمداد ميجنگ
هاي هاي غربي تنها از وجود گروهگرا مواجه هستيم، رسانههايي افراطو ... با گروه بوديسم

_______________________________________________________ 
1. Alatas 
2. closed mind 
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اي سوگيرانه تنها ها همچنين، در مواجههگويند. اين رسانهگرا در دين اسلام سخن ميافراط
د و برنكار ميرو و اسلام راديكال را بههايي مانند اسلام ليبرال، اسلام ميانهدرمورد اسلام عبارت

نامند، اين درحالي است كه نام مي 1گرگرا در كشورهاي اسلامي را اصلاحهاي افراطحتي گروه
  ). 380تر است (همان: ها مناسببراي بسياري از اين گروه 2ساختارشكن

گويد كه دست به اغتشاش مفهومي و سخن مي 3وي در اين رابطه از پژوهشگرانِ سردرگمي
ها و پژوهشگران غربي با گونه مواجهة رسانهزنند. العطاس اينمي 4»شناسيدرهم ريختن واژه«

كنند و داند كه آنان تاريخ اسلام را از منظر تاريخ اروپا فهم ميسو ناشي از آن مياسلام را ازيك
موقعيت تاريخي خاصي كه جهان اسلام خود را در «ديگر، وي اين وضعيت را ناشي از ازسوي

داند. به بيان العطاس، كليسا و بعد از آن امپرياليسم اروپايي روح مي» رابطه با غرب يافت
مقاومت را در ميان مسلمانان زنده كرد. بنابر تحليل وي، در طول گسترش اروپا در قرن 

المللي عليه گسترش اروپايي وجود داشت و آن مقاومت از سمت نوزدهم، تنها يك مقاومت بين
اسلاميست، حوالي پايان جنگ جهاني اول، ست جنبش پانمسلمانان بود. تنها بعد از فرونش

صحبت از امپرياليست كمونيسم و تهديد كمونيسم آغاز شد. اما با فروپاشي اتحاد شوروي، اين 
). براي 381عنوان دشمن جهاني نمايش دهند (همان: نياز در غرب احساس شد كه اسلام را به

سو تبيين صحيح اصطلاحات ديني ازجمله زيكغلبه بر پديدة تروريسم در جهان اسلام، وي ا
داند و از سوي ديگر، در اسلام را، توسط رهبران ديني، پراهميت مي» جهاد«اصطلاح 

نامد، بر مي 5يا آنچه وي تروريسم فكري» شناسيدرهم ريختن واژه«پژوهشگران غربي را از 
وي برخي مسلمانان و دارد، چراكه معتقد است اين كار باعث ايجاد مقاومت از سحذر مي

ها از هانتينگتون را شود. العطاس اصطلاح برخورد تمدناختلاف درون جامعة مسلمانان مي
  ).383داند (همان: شناسي از سوي متفكران غربي مياي از درهم ريختن واژهنمونه

اما العطاس وضع كنوني جوامع اسلامي را به يك متغير پرقدرت درون اين جوامع نيز نسبت 
رايج در اين كشورها. العطاس در بحثي كه تا حدي » ذهن بستة«دهد و آن عبارت است از يم

طور عام و بهماندگي آسيا و آفريقا علل عقب، يادآور تأثيرپذيري وي از رويكرد ماكس وبر است
داند تا عوامل عيني طور خاص را بيشتر ناشي از نبود عوامل ذهني ميكشورهاي اسلامي به

_______________________________________________________ 
1. reformer 
2. deformer 
3. confused scholars 
4. confusing terminology 
5. intellectual terrorism 
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)، مفهوم 1377( روشنفكران در جوامع در حال توسعه). وي در كتاب 22: 2تا ، بي(العطاس
دنده و فرد نادان و يك» ابله« را بسط و گسترش داد كه درواقع معادل مالزيايي مفهوم 1بباليسما

مثابة يك شيوه استدلال سخن گفت. نكتة است، و از رواج اين پديده در جوامع در حال توسعه به
دهد، بلكه فكري و ذهن بسته را فقط به عامة مردم نسبت نمياست كه العطاس كجمهم آن 

فكر فكر، كجيك آدم كج«داند: رهبران فكري و ديني و سياسي جامعه را نيز شامل اين صفت مي
نقل ، به21: 1990(العطاس، » است چه پادشاه يك كشور مدرن باشد چه رئيس يك قبيلة ابتدايي

الدين اسدآبادي و شكيب ويژه سيد جمالخلدون و به). وي با الهام از آراي ابن383 :1389از آبازا، 
وجود آمدن در ميان آنان را در به 2وجوارسلان، نوع خوانش علما از اسلام و فقدان روح جست

داند و بر نقد علماي سنتي ديني و نوع تفسير آنان از اسلام تأكيد وضع موجود پراهميت مي
دليل مسلمان ديني، ضمن نقد شديد اين باور كه مسلمانان صرفاً بهدر استدلالي درون كند. ويمي

ها در تغيير ها و مسئوليت آنكنند، تأكيد قرآن مبني بر اهميت تلاش انسانبودن پيشرفت مي
  ). 41ـ 39: 2تا داند (العطاس، بيسرنوشت خود را شاهد قوي در رد اين باور مي

توجهي بلندمدت مسلمانان به ساخت ابزار مورد نياز خودشان، حتي ي) ب2تا العطاس (بي
شان ضروري بوده (براي مثال، ساخت كشتي براي انجام سفر ابزاري كه براي انجام اعمال ديني

داند و راه حل پيشرفت جوامع اسلامي را در پاسخ حج) را از معماهاي مرتبط با اين جوامع مي
وي ». ونه شور و شوق دانش علمي را ميان مردم برانگيزيم؟چگ«داند كه به اين پرسش مي

روحية فكري و «يا  3»ذهنيت علمي«الدين اسدآبادي، ترويج راستا با ديدگاه سيدجمالهم
شمرد: هاي آن را به شرح زير برميداند و ويژگيرا مقدم بر تغييري در اين جوامع مي 4»فلسفي

) استفاده از هوش 3هاي علمي؛ ) احترام به روش2 شامل پرسش؛ ) ميل به دانستن شبكة علل1
ها و مسائل ) شناخت وابستگي دروني ميان رويدادها، تلاش4ترين معناي ممكن؛ به وسيع

مدت و ) توانايي فكركردن كوتاه6رو بودن؛ دارا بودن اعتماد، شفافيت و پيش )5جامعه و جهان؛ 
) توانايي پايداري در برابر مشكل 8ها؛ نبه) ظرفيت نگريستن به مسئله از همة ج7بلندمدت؛ 

  ). 24-22(همان: 
شناسي، يعني دوگانة ساختار و رسد در دوگانة مشهور در جامعهنظر ميالعطاس كه به

حل رفع مشكل جوامع اسلامي را دهد، راهعامليت، تمام نقش را به نقش عامليت مي

_______________________________________________________ 
1. Bebalisma 

2. absence of the spirit of enquiry 
3. scientific mentality 
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با الهام از تجربة پيامبر اسلام، آغاز اين  داند ومي» برانگيختن روحية تفكر و ارادة كار سخت«
در جامعه را در اين زمينه  1داند. البته وي نقش رهبري فكريمي» شروع با فرد«فرايند را 

) و يكي از وظايف علما و رهبران ديني را بازخواني دين 25كند (همان: كليدي ارزيابي مي
گيرد و سو با علماي سنتي فاصله ميزيكداند. وي در اين بازخوني ااسلام در شرايط امروز مي

گراياني مانند سيد حسين نصر. درواقع، در مقابل جرياني در دنياي اسلام ـ ديگر از سنتازسوي
كنند كه تمام جزئيات زندگي انسان را تعيين كرده تلقي مي») الدين(«كه اسلام را ديني كامل 

حوزة علوم و فلسفة طبيعت تنها ) ـ العطاس معتقد است اسلام در 1389است (معروف، 
اشاراتي كلي كرده و در حوزة قانون و عدالت اجتماعي تنها اصولي اساسي را ارائه كرده است نه 

). همين دريافت العطاس از دين است كه به او 37: 1تا نظامي با جزئيات كامل را (العطاس، بي
شده در اسلام را اساسي ارائه دهد كه به علماي ديني توصيه كند كه اصولاين اجازه را مي

گذاري و اجراي عدالت اجتماعي در متناسب با اقتضائات زمان و مكان تفسير كنند و قانون
  جوامع اسلامي بنا به شرايط امروزين جوامع صورت گيرد. 

  
زا و ذهن اسير و امپرياليسم دانشگاهي؛ دو لبة قيچي عليه علوم اجتماعي درون

  خلاق
يافته در غرب در بيستم و با گسترش روزافزون علوم اجتماعي توسعهدر نيمة دوم قرن 
هاي متفاوتي در مناطق مختلف جهان با اين علوم صورت گرفت و ازجمله سراسر جهان، مواجهه

سازي علوم اجتماعي ايجاد سازي، استعمارزدايي يا جهانيسازي، مليهايي براي بوميجنبش
سازي سازي يا قدسيهايي براي اسلاميها، كوششاين تلاشبر شد. در كشورهاي اسلامي علاوه

ها ). العطاس با نقد اين تلاش159ـ 124: 1393علوم اجتماعي نيز صورت گرفت (العطاس، 
زا گيري علوم اجتماعي درونعلوم اجتماعي، از ضرورت شكل 2سازيسازي و بوميويژه اسلاميبه

گويد و تحقق آن را منوط به گذر سخن مي» قسنت علوم اجتماعي مستقل و خلا«و خلاق يا 
ذهن «عنوان دو مقولة تنيده در هم و متناظر با دو مفهوم از ذهنيت اسير و امپرياليسم فكري به

داند. درواقع العطاس علت عدم خلاقيت فكري و علمي در مي» اغتشاش مفهومي«و » بسته
مي، نبود جماعتي مؤثر از متفكران كشورهاي در حال توسعه را در عواملي چون فقدان سنت عل

_______________________________________________________ 
1. intellectual leadership 

شناسي يا هر علم ديگري اجتناب و آن را انكار جاي توسعة مستقل جامعهشدن بهكارگيري مفهوم بومياز به« .2
تواند كارگيري) آن ميتواند بومي شود. تنها كاربرد (بهاساساً نميشدن دلالت متفاوتي دارد. يك علم كنم. بوميمي

 ]).1389[ 2006(العطاس، » بومي شود
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هاي حاكم و مردان علم، نبود امكانات كافي براي كار علمي و فراتر از همه، نگرش منفي قدرت
-20: 1976داند (العطاس، (و فاسد) در اين كشورها به گسترش خلاقيت فكري و علمي مي

اين كشورها و امپرياليسم تر را در اسارت ذهني روشنفكران اي). با اين همه، وي علت ريشه21
  كند. وجو ميفكري غالب در اين كشورها جست

 دهيم. در ادامه، اين مقولات در انديشة العطاس را توضيح مي
واردات گستردة «مطرح كرد و از  1950ذهني را در دهة بار مسئلة اسارت العطاس نخستين

عنوان تاريخي بهـ  زمينة اجتماعي بدون توجه لازم به» ها از جهان غرب به جوامع شرقيانديشه
در مقالاتي چند به  1970). وي در اوايل دهة 1956 مسئلة اساسي استعمار ياد كرد (العطاس،

  پرداخت. شرح و تفصيل مفهوم ذهن اسير
 1»غربي استذهني غيرانتقادي و تقليدي كه تحت سلطة فكر «العطاس ذهن اسير را 

و تقليد منفي تمايز قائل  2). البته وي ميان تقليد سازنده22: 1976كند (العطاس، تعريف مي
شود و تقليد سازنده را كه مبتني بر گزينش آگاهانه و انتقادي از دستاوردهاي ديگران است، مي

). تقليدي داند (همانكند، اما تقليد منفي را مذموم ميامري مثبت تلقي و به آن دعوت مي
سازي، هاي فعاليت علمي ازجمله انتخاب مسئله، مفهومبودن و غيرانتقادي بودن تمامي مؤلفه

). 11: 1972 دهد (العطاس،تحليل، تعميم، توصيف، تبيين و تفسير را تحت تأثير خود قرار مي
آنان هم در طرح خلاقانة مسائل شود به عبارتي، اسارت ذهن محققان و دانشگاهيان باعث مي

هاي جاري هاي تحليلي جديد و مستقل از كليشهعلمي تازه و اصيل و هم در توسعة روش
درستي از هم توانند امر عام و امر خاص در علم را بهناتوان باشند. همچنين اين محققان نمي

دهند. آنان با سنت  هاي خاص تطبيقتمييز دهند و يك دانش علمي معتبر و عام را به موقعيت
علاوه، آنان عمدتاً درگير تحقيقات تجربي، اند؛ بهشان بيگانهشان و مسائل عمدة جامعة خودملي

شوند، ندارند و  كه درگير يك مطالعة نظري گستردهكيفيت، هستند و توانايي ايناحتمالاً بي
: 1976نيستند (العطاس،  كه، آنان از اسارت ذهني خود و علل آن خوداگاهتر از همه اينمهم
بيند، آثار نويسندگان غربي را طور كامل در علوم غربي آموزش مي).  ذهن اسير تقريباً به22

كند و عمدتاً توسط استادان غربي، چه در خود غرب و چه از طريق آثار در دسترس مطالعه مي
_______________________________________________________ 

افكنانه، بلكه صرفاً من [كلمات] غربي و غيرغربي را نه در معناي تحقيرآميز يا تفرقه«كند كه العطاس تأكيد مي .1
علاوه، قصد كنم. بهنوعي از سنت مستقل دفاع نميبرم. همچنين از هيچ كار ميدر معناي توصيفي و اسمي به

منظور ترويج يك موضع هوادار غرب يا ضدغربي، موضوع را سياسي يا احساسي كنم. من به دلايل قوي، به ندارم به
شناسي مستقل و عام عنوان نقطة مرجع قطعي براي عزيمت و ترقي در توسعة جامعهشناسي غربي بهسنت جامعه

  ]). 1389[ 2006لعطاس، (ا» باور دارم
2. constructive imitation 
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ها ها و سياستحلراهبيند. ذهنيت اسير در پيشنهاد آنان در مراكز آموزشي محلي، تعليم مي
هايي در علوم اجتماعي شامل رواج قضاياي داراي حشو و شود. چنين كاستينيز يافت مي

هاي محلي، و غفلت از مسائل هاي بسيار انتزاعي و كلي، آشنايي ناكافي با واقعيت، گزاره1زوائد
ر جوامع در حال دليل غلبة ذهن اسير د). همچنين به39: 1394شود (فريد العطاس، مرتبط مي

شود. العطاس مسئلة توسعه، بسياري از مسائل حياتي اين جوامع به سادگي ناديده گرفته مي
زند كه مورد غفلت بسياري از روشنفكران و متفكران اين جوامع ايجاد روح علمي را مثال مي

  ).29: 1976است (العطاس، 
جيمز كه از سوي  ا با الهام از مفهوم تأثير نمايشير سازي خود از ذهن اسيرالعطاس مفهوم

دهد. براساس انديشة تأثير ) در ارتباط با رفتار مصرفي مطرح شد، توسعه مي1949( دوئسنبري
گان تلاش كنندشود، زيرا مصرفنمايشي، افزايش درآمدها به سطوح بالاتر مصرف منجر مي

شان را كنند خود را با الگوهاي مصرف افرادي سازگار كنند كه دوست دارند سبك زندگيمي
اجتماعي كشورهاي در ، چنين الگوي رفتاري در ميان دانشمندان نظر العطاستقليد كنند. به

شورها از باور به دانش علوم اجتماعي غرب در اين ك» مصرف«حال توسعه نيز غلبه دارد؛ يعني 
هاي زير در توازي با تأثير دليل ويژگيشود. اين نوع مصرف بهبرتري اين دانش ناشي مي
الف) فراواني تماس با دانش غربي؛ ب) تضعيف كردن يا فرسايش  شود:نمايشي اقتصادي ديده مي

اگزير عقلاني و كه چنين مصرفي ندانش محلي يا بومي؛ ج) منزلت منسوب به دانش وارداتي؛  د) اين
  ).11- 10: 1972سودمند نيست (العطاس، 

مفهومي ايدئولوژيك يا سياسي نيست، بلكه مفهومي  كند كه مفهوم ذهن اسيرالعطاس تأكيد مي
تواند طرفدار ). براي مثال، يك پژوهشگر آسيايي مي22: 1976پديدارشناختي است (العطاس، 

اي خلاقانه و  داراي ذهني اسير نباشد يعني با نظرية ماكس وبر به شيوهماكس وبر باشد، اما لزوماً 
هاي خاص نظرية وي كه متعلق به زمانه و هاي عام نظرية وي را از جنبهنقادانه مواجه شود و جنبه

زمينة خاص اجتماعي وبر هست، تفكيك كند. در همان حال فرد ديگري ممكن است مخالف 
  ذهني اسير باشد.  استعمار باشد، اما داراي

نام اي بهتنيده با پديدهگونه كه اشاره شد، العطاس ذهن اسير را مرتبط و درهمهمان
خيزي براي القا و سو ذهن اسير زمين حاصلداند. به تعبير وي،  ازيكامپرياليسم فكري مي

ديگر، امپرياليسم فكري و ازسوي) 38و  37: 2000 تحميل امپرياليسم فكري است (العطاس،
كنندة اسارت ذهن است. بر اين اساس، فهم امپرياليسم فكري لازمة فهم تشديدكننده و تحكيم

داند، بلكه بهتر ذهن اسير است. العطاس امپرياليسم را تنها محدود به ابعاد سياسي و اقتصادي نمي
_______________________________________________________ 
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ارتي، ساختار اقتصادي و سياسي گويد. به عباز امپرياليسم فكري و دانشگاهي نيز سخن مي
كند كه العطاس آن را امپرياليسم ساختاري موازي را در شيوة تفكر مردمِ تحت سلطه ايجاد مي

تعريف » تسلط فكري مردمي بر مردم ديگر در دنياي تفكر آنان«نامد و آن را امپرياليسم فكري مي
ها شمرد و معتقد است اين ويژگي). وي شش ويژگي را براي امپرياليسم برمي24كند (همان: مي

نوايي، واگذاري نقش فرعي در جامعه شود: استثمار، قيموميت، همشامل امپرياليسم فكري نيز مي
به افراد تحت سلطه، توجيه فكري امپرياليسم، و استعداد پايين حاكمان امپرياليستي. درواقع، 

مثابة منابع مواد خام و بازار مصرف بهطور كه در امپرياليسم اقتصادي و سياسي، مستعمرات همان
عنوان منابع شود، در امپرياليسم فكري نيز مستعمرات بهمحصولات كشورهاي غربي محسوب مي

شود. همچنين در شده در غرب قلمداد ميهاي خام و محل مصرف اطلاعات و نظريات مدونداده
تر از مردم غرب دربارة ده كمامپرياليسم فكري فرض بر اين است كه مردم كشورهاي استعمارش

ها و مراكز علمي و دانند و براي اخذ مدارك معتبر علمي بايد به دانشگاهموضوعات مختلف مي
پژوهشي غربي بروند. همچنين انتظار است كه پژوهشگران كشورهاي تحت استعمار به موضوعاتي 

حليل جاري در كشورهاي هاي تبپردازند كه مورد علاقة پژوهشگران كشورهاي غربي است و روش
علاوه، پژوهشگران كشورهاي مستعمره در غربي را بدون چون و چرا بپذيرند و پياده كنند. به

كه به رنگ و دست دوم دارند و آنان بيش از آنالمللي نقش كممديريت انتشارات و مجلات بين
هستند كه به كاربرد هايي پردازي مشغول باشند، مشغول پژوهشمطالعات نظريِ منتهي به نظريه

  ). 27- 24ها مربوط است (همان: سازي نظريهو پياده
شود كه براي جوامع امپرياليسم فكري از نظر العطاس باعث دور شدن توجهات از موضوعاتي مي

). العطاس يكي از مصاديق امپرياليسم فكري در كشورهاي 23اند (همان: آسيايي و آفريقايي اساسي
هاي مقدماتي درس نظرية هاي اين كشورها در دورهند كه در دانشگاهداآسيايي را آن مي

و  توكويل، زيمل، دوركيم، ، وبرپردازاني چون ماركسشناسي بسيار رايج است كه نظريهجامعه
  ). 76: 1394افتند (العطاس، از قلم ميشوند، اما انبوهي از متفكران آسيايي ديگران معرفي مي

كند كه امپرياليسم فكري جهان سوم ناشي از تلاش آگاهانه و البته العطاس تأكيد مي
در درون  هماهنگ از سوي تشكيلات علوم اجتماعي غربي براي سلطه نيست، بلكه ذهن اسير

كه داراي گسترة جهاني است با مقولات و مفاهيم  يك ساختار كلي وابستگي دانشگاهي
كند. به عبارت ديگر، تسلط مزبور ساختاري است؛ يعني تقسيم كار جهاني، اروپامدارانه كار مي

سازد كه پژوهشگران را از سرشت اي مشروط ميگونهپژوهش و آموزش در علوم اجتماعي را به
  به بعد).  172: 1394ارد (فريد العطاس، دشان ناآگاه نگه ميو كاركرد مشاركت
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سنت علوم اجتماعي «در مقابل ذهن اسير و امپرياليسم دانشگاهي، العطاس سخن از 
شود و وسيلة پژوهشگران بومي ايجاد ميداند كه بهگويد و آن را سنتي ميمي» مستقل و خلاق

آوري و تراكم در فرايند جمع رود ويابد، با انتخاب مسائل از درون جامعه به پيش ميتوسعه مي
كند. درواقع، سنت علوم هاي كشورهاي ديگر استفاده مياز يافته» تناسب«هاي تحقيق به داده

اجتماعي مستقل و خلاق از نفوذ امپرياليسم فكري و مفاهيم اروپامدارانه در علوم اجتماعي رايج 
به دانش غربي گرا كه نسبتميآگاه است و درپي گريز از آن است. بر خلاف علوم اجتماعي بو

پيمان شدن با علايق و گيري ضدغربي دارد و نيز مانعي براي همبدبين است و جهت
پيمان دولت نه ضدغربي و نه هم بيند، علوم اجتماعي مستقلها نميهاي دولتگيريجهت

هردو، و همچنين از ها، هاي آننديشهاست، بلكه مستقل از تشكيلات علوم اجتماعي غربي و ا
ها گشوده است و ها يا كار كردن با آنهاي آنكه درضمن نسبت به انديشههاست؛ درحاليدولت

  ها استفاده كند. تواند از آنبه تناسب مي
شناسي در آمريكا در اوايل قرن بيستم را نمونة خوبي از گيري جامعهالعطاس شكل

شناسي اروپايي اصل داند كه در جذب جامعهل علوم اجتماعي ميگيري يك سنت مستقشكل
كار گرفت؛ بدان معنا كه بنا به شرايط و مسائل اجتماعي جامعة آمريكا دست به را به» تناسب«

ها و مفاهيم خاصي از مند انديشهاي نظامگونهپردازان اروپايي زد و بهگزينش از ميان نظريه
به  هنگام توجه ها تا همين اواخرديده گرفت. براي مثال، آمريكاييشناسي اروپايي را ناجامعه
اند كه با ها و مفاهيمي را ترجيح دادهها، عمدتاً نظريهشناسان اروپايي و آثار آنجامعه
هاي تفكر اجتماعي كاري پويايشان سازگار بوده است و آن جنبهگيري رايج محافظهجهت

  اند. به تعبير العطاس، تري داشتند، ناديده گرفتهالهاي راديكاروپايي را كه دلالت
همانگونه كه دارندورف اشاره كرد، [در آمريكا] توكويل بيش از ماركس، اسپنسر 
بيش از پارتو، ماكس وبر بيش از سورل، تونيس و دوركيم بيش از موسكا و ميشلز، 

سندگانِ منتخب به آثار اين نويمالينوسكي بيش از لوي برول پذيرفته شدند. نسبت
هاي كلي مانند تضاد طبقاتي و نخبگان، كه گرفت. ايدههم باز گزينش صورت مي

شناسي آمريكايي اي در جامعهبراي تفكر اروپايي محوري بود، نقش قابل ملاحظه
داري اخلاقي، عقلانيت، ايفا نكردند، درعوض، انديشة دمكراسي، فردگرايي، سرمايه

هاي عنوان بنيانخوبي بهگزينش شدند، چون بهاجتماع و ثبات (پايداري) 
  ]).1389[ 2006ايدئولوژيكي واقعيت آمريكا عمل كردند (العطاس، 

هاي علوم هاي اصلي سنت علوم اجتماعي مستقل و خلاق دقيقاً در مقابل ويژگيويژگي
مسائل  بنديسازي و اولويتاجتماعي برآمده از ذهن اسير است. در اينجا پژوهشگران در مفهوم
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كنند و توان آن را دارند كه به طرح خلاقانه و اصيل مسائل علمي تازه و برگرفته مستقل عمل مي
هاي تحليلي از زمينة اجتماعي جامعة خودشان دست بزنند. همچنين در قيد و بند روش

هاي تحليلي جديد و مستقلي را توسعه دهند. آنان با سنت توانند روشاي نيستند و ميكليشه
كنند و پردازي استفاده ميسازي و نظريهكري جامعة خودشان پيوند دارند و از آن براي مفهومف

يافته در ديگر مناطق جهان هم استفاده هاي تحقيق توسعهها و روشالبته به تناسب از نظريه
مله هاي فعاليت علمي ازجكنند. درواقع، در اينجا خلاقانه بودن و اصيل بودن در تمامي مؤلفهمي

  سازي، تحليل، تعميم، توصيف، تبيين و تفسير ظهور و بروز دارد.انتخاب مسئله، مفهوم
اي از تلاش براي ) از مسئلة كاست در هند را نمونه1979( 1العطاس تحليل رامانوهر لوهيا

كه تبيين كند چگونه داند. لوهيا براي ايندهي به سنت مستقل علوم اجتماعي در هند ميشكل
هاي به آرمانطرف نسبتطور كامل بيتفاوت و بهگران منفعل، بيد جمعيت هند نظارهنود درص

ملي شدند، نفوذ فراگير كاست در تاريخ و جامعة معاصر هند را از زواياي مختلف مورد بحث قرار 
وسيلة كاست و از طريق جانشيني موروثي، ها و تقسيم كار بهداد. او نشان داد كه تثبيت مهارت

خلاقيت و تحرك اجتماعي را متوقف كرده بود و يك كاست كوچك از قشر ماهر و  ظهور
شده كرده همواره رهبري هند را بر عهده دارند. العطاس معتقد است رويكرد تحليلي عرضهتحصيل

اي براي يك سنت علم اجتماعي مستقل است، چراكه اولاً، توسط يك توسط لوهيا موادي پايه
شده و توسعه يافته است؛ دوماً، با ميزاني از همكاري و دستياري ممكن از پژوهشگر بومي ايجاد 

طرف پژوهشگران خارجي بوده است؛ سوماً، با انتخاب مسائلي از درون جامعه هدايت شده است؛ 
هاي تحقيق و توجه تطبيقي به را در گردآوري و تراكم داده» تناسب«چهارماً، مفهومي مستقل از 

  ]).1389[ 2006كار گرفته است (العطاس، بهمسائل بيرون منطقه 
و معتقد است تا  شود) ميان چهار نوع دانش در غرب تمايز قائل مي46-45: 1976( العطاس

. اهميت دارد» گزينش«جايي كه جوامع در حال توسعه مد نظر است، در هر چهار نوع دانش، مسئلة 
) دانش دربارة 2داراي اعتبار عام (جهاني)؛  ) دانش علمي1ند از: ااين چهار نوع دانش عبارت

) دانش دربارة گذشته يا حال جوامع 3توسعه دارد؛ جوامع غربي كه اهميت اندكي براي جوامع درحال
) دانش دربارة جوامع در حال توسعه 4توسعه است؛  غربي كه داراي ارزش تطبيقي براي جوامع درحال

در دانش علمي عام، العطاس وظيفة ما را متمايز كردن امر عام از امر شده است.  كه در غرب پرورده
زند و معتقد است اين مفهوم، بدون داند. در اين مورد وي مفهوم فئوداليسم را مثال ميخاص مي

اري در دورة پيشااستعم پرداختن به عناصر عام و خاص فئوداليسم اروپايي، براي مطالعة مالزي
كار بستن مفهومي در قلمروهايي بيرون از كار گرفته شده است. اين در حالي است كه براي بهبه

_______________________________________________________ 
1. Rammanohar Lohia 
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زمان و مكانِ خاستگاه آن، شناخت و بازيابي هستة عام آن بايد مورد توجه قرار گيرد. به باور وي، 
وان كنار گذاشت. اما آنچه تلاش تراحتي مياندكي با آسيا دارد به دانش دربارة غرب را كه تناسب

  طلبد، نوع سوم و چهارم دانش است. بيشتري را مي
وي نوع سوم دانش يعني دانش دربارة گذشته يا حال جوامع غربي را كه داراي ارزش تطبيقي براي 

ها در تواند براي فهم ماهيت پديدهداند، از آن جهت كه ميتوسعه است، بااهميت ميجوامع درحال 
بخش باشد. او معتقد است دانش تطبيقي بسيار زيادي است كه هاي در حال توسعه بسيار الهامكشور

تواند مورد استفادة پژوهشگران كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. در غرب پرورش يافته است، اما مي
پراتوري روم، زند كه آشنايي وي با اين دست مطالعات در اموي مطالعات دربارة پديدة فساد را مثال مي

روسية تزاري و آمريكا به او كمك كرد درك بهتري از فقدان شرايط اساسي مبارزه با پديدة فساد در 
دست آورد. العطاس مقولة چهارم دانش يعني كشورهاي در حال توسعه و آيندة ممكن توسعه فساد به

داند و بيشترين احتياط مي دانش دربارة جوامع در حال توسعه را كه در غرب پرورده شده است نيازمند
گويد. در بخش بعدي مقاله دو نمونه از مواجهة ها مياز ضرورت مواجهة نقادانه و خلاقانه با اين نظريه

  ها را مرور خواهيم كرد.العطاس با اين نظريه
ازمند درنظر در عمل را ني درمجموع، العطاس تحقق بخشيدن تصور علوم اجتماعي مستقل

  داند:هاي زير ميگرفتن جنبه
با ميدان دادن به فرايند جذب گزينشي و مستقل  الف) محدود ساختن گسترش ذهن اسير 

  دانش از غرب؛
اي با همتاي ب) تعيين معيارهاي برتر علمي و فكري با مقايسة علوم اجتماعي محلي و منطقه 

  يافته؛اين علوم در كشورهاي توسعه
  اجتماعي؛ج) تشويق علاقه به مطالعات تطبيقي در آموزش دانشمندان  
  ؛د) ايجاد توجه در دولت و در ميان نخبگان به گسترش سنت مستقل علوم اجتماعي 
  اند؛كسب حمايت پژوهشگران خارجي كه با اين انديشه همدله)  
استفاده از تفكر علوم اجتماعي كه از عملكردهاي ي نادرست توسعه و سوء ريزو) مقابله با برنامه 

  شود؛ذهن اسير، با ارجاع به اهداف محلي ملموس ناشي مي
: 1972 شان (العطاس،ز) بيدار كردن وجدان دانشمندان اجتماعي درمورد بردگي فكري 

20-21 .(  
شناسي را براي عنوان بنيانگذار جامعهخلدون بهشناختن ابنرسميت و بالأخره، العطاس به

  كند: گيري سنت مستقل علوم اجتماعي در جهان غيرغربي مهم ارزيابي ميشكل
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شناسي توسط ابن خلدون را به آنچه براي ما مهم است اين است كه كشف اولية جامعه
تواند در او ميشناسي رسميت بشناسيم، به اين دليل ساده كه علم جديد جامعه

خواهم پيشنهاد سرچشمه يك سنت در جهان غيرغربي توسعه پيدا كند. در اينجا مي
عنوان پدر بنيانگذار خود محسوب خلدون را بهشناسي بايد ابندهم كه آموزش جامعه

عنوان ريشة ها به ارسطو،  بهگونه كه علوم سياسي و برخي ديگر رشتهكند، دقيقاً همان
خلدون بسيار مرتبط و گردد. آثار ابنم براي جهان غيرغرب، باز ميقطعي اين علو

گذرد، محرك تأملات مهمي است دربارة آنچه در حول و حوش مردم جهان سوم مي
هايي كه عموماً مغاير با دمكراسي و عدالت يعني فساد، انحطاط و عدم ثبات دولت

دوستانه هاي انسانشبه ارزكنند و نسبتاجتماعي بوده و توسعه را تضعيف مي
خلدون با فهم كنوني از علم و اصل عينيتِ ملازم شناسي ابنحساسيت ندارند. ... جامعه

  ]).1389[ 2006با آن سازگاري دارد (العطاس، 
هاي علوم اجتماعي غربي، در ادامه، دو نمونه از تلاش العطاس براي مواجهه با نظريه

  دهيم. ا توضيح ميبراساس منطق سنت علوم اجتماعي مستقل ر
 

  شناسي دين وبرالعطاس در مواجهه با سوسياليسم و جامعه
هاي سوسياليستي و ماركسيستي در سرتاسر در قرن بيستم ميلادي با گسترش انديشه  

داري دربارة اين مكاتب درگرفت. در جهان هاي دامنهجهان ازجمله كشورهاي اسلامي، بحث
ها با ن اجتماعي به اشتراكات و افتراقات اين انديشهاسلام نيز توجه بسياري از متفكرا

هاي مختلف هاي اسلامي جلب شد و رويكردهاي مختلفي در اين ارتباط از سوي جريانانديشه
ويژه با نوشتن كتاب ). در اين ميان العطاس به263- 258: 1389اتخاذ شد (فريد العطاس، 

به اين بحث در مالزي داشت (جومو،  ) نقش مهمي در دامن زدن1977( اسلام و سوسياليسم
ياليسم ارائه كرد عملاً موضع صريح مندي كه دربارة رابطة اسلام و سوس) و با بحث نظام1389

هاي اسلامي در مالزي اعلام كرد. خود را در برابر برخي مواضع ضدسوسياليستي در ميان حلقه
دي و حاجي عمر سعيد توكروامينوتو الدين اسدآبااو در اين اثر با نظر كساني مانند سيد جمال

كند كه بايد شود. او تأكيد ميهمراه است كه شكلي از سوسياليسم در اسلام يافت مي
هايي از آن كه در تقابل با هايي از سوسياليسم را كه در تقابل با اسلام قرار دارد با جنبهجنبه

ركس از سوسياليسم و خوانش اسلام قرار ندارد، تفكيك كرد. براي مثال، او ميان خوانش ما
شود. حتي درمورد كساني مانند تولستوي، گاندي و اقبال از سوسياليسم، تمايز قائل مي

ماركسيسم، از نگاه العطاس، ماترياليسم تاريخي دربارة نقش ايدئولوژي، آگاهي كاذب، و 
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سم ديالكتيكي كل ديدگاه ماتريالي«هاي استعمار چيزهاي زيادي براي عرضه دارد و لذا بيماري
ها و نقش دين، هاي مربوط به ريشههاي خاصي ازجمله مؤلفهشود، بلكه تنها مؤلفهرد نمي

گرايي اخلاقي و مواردي ديگر عنوان موتور تاريخ، نسبيديكتاتوري پرولتاريا، مبارزة طبقاتي به
 ).273: 1389نقل از فريد العطاس، به 7: 1977(العطاس، » شودرد مي

  شمارد: توان در اسلام يافت، به شرح زير برميهاي سوسياليسم را كه ميژگيالعطاس وي
  ابزارهاي اصلي توليد بايستي در اختيار دولت باشد؛  )1
 كنندگان بايستي از استثمار حفظ شوند؛ طبقة كارگر و مصرف )2
 دولت بايد از توزيع عادلانه و درست كالاها مطمئن شود؛ )3
 مسائل اجتماعي تأثير دارد؛وجود آمدن محيط بر افراد و به )4
 جامعه متأثر از منافع طبقه است؛  )5
كن داري را ريشههايي ناشي از نظام سرمايهعدالتيكوشد بيسوسياليسم مي )6
 كند؛ 
 هر فرد بالغ سالمي بايد كار كند؛ )7
اي باشند كه نه گونههمة ابعاد جامعه مانند فرهنگ، دين و نظام آموزشي بايد به )8

رشد اقتصادي، توسعة علم، عدالت، سلامتي، و رضايت عمومي  سد راه بلكه مشوق
 باشند؛
 گيرد.سوسياليسم خير اكثريت و محرومان را براساس عدالت درنظر مي )9

بندي مسائل، سوسياليسم از دانش علمي به بهترين وجه ممكن براي صورت )10
 4ـ2: 1977كند (العطاس، توصيف تاريخ، و براي بناي عمارتي براي عقيده استفاده مي

 ).273-272: 1389نقل از فريد العطاس، به
تبع درمجموع، آنچه در نوع مواجهة العطاس با سوسياليسم اهميت دارد آن است كه وي به

در سنت مستقل علوم اجتماعي، رابطة اسلام و سوسياليسم را به » گزينش متناسب«اصل 
كند. ط مسلمانان حمايت ميها توسكند، بلكه از جذب گزينشي اين نظامباره رد نمييك

  آيد.شناسي دين وبر نيز دارد كه در ادامه مياي شبيه به اين با نظرية جامعهالعطاس مواجهه
كوشد درمورد تأثير اديان مختلف مي مذاهب جهان اخلاق اقتصاديدر مجموعة  ماكس وبر

هاي هر كدام از اديان بر اقتصادِ تمدن اقتصادي ثير اخلاقجهاني در اخلاق اقتصادي و تأ
تصاوير «گيرد كه مختلف تحقيق كند. اين پروژة فكري وبر از اين ديدگاه وي سرچشمه مي

تواند مسير حركت يك كند و ميعمل مي» بان قطارسوزن«مثابة گاه به» بيني]جهان [جهان
باني رفت و دنبال چنين سوزنوي در تاريخ غرب به ).317ب: 1382(وبر، » دجامعه را تعيين كن
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دنبال پاسخ به اين پرسش در قرن هفدهم ميلادي يافت. وبر به» اخلاق پروتستان«آن را در 
گيري نظام است كه اخلاق اقتصادي در غرب چه نقشي در ايجاد تمدن عقلاني جديد و شكل

اخلاق پروتستان و روح پاسخ به اين پرسش را در كتاب  داشته است. وبر داريسرمايه
مدرن در  داريكند. او در اين كتاب بر مرحلة ظهور نظام سرمايه) دنبال مي1382( داريسرمايه

دنبال نشان دادن كند و بهعنوان مهد انقلاب صنعتي، تمركز ميويژه انگلستان بهزمين، بهغربم
عمل كرد كه » بانيسوزن«مثابة اقتصادي جديد به» وخويخلق«يا » روح«آن است كه ظهور 

داري مدرن را ممكن كرد. وي داري سنتي به سرمايهعبور لوكوموتيو اقتصاد غرب از سرمايه
را » جهانيزهد اين«داند كه ين روح يا ذهنيت را مقارن با ظهور اخلاق پروتستاني ميظهور ا

  كرد.  جويي تأكيد ميمثابة تكليف و حسابگري و صرفهترويج و بر انجام كار به
بندي اي كه درمورد دين اسلام و تمدن اسلامي دارد به اين جمعوبر در مطالعات پراكنده

 ها قرار دارد. وبراسلامي در تقابل كامل با اخلاق اقتصادي پروتستان اخلاق اقتصاديِ رسد كهمي
پيامبـر در مكه كـه داراي » ديـن معادشناسانة«در تحليلش از دورة ظهور اسلام، از تبديل 

اين » همتايتطبيق بي«در مدينه و » ردين جهادگ«بـود، به » گيري از جهانگرايـش كناره«
را حاملان اوليه و اصلي » نشين عربجويان باديهجنگ«گويد. وي دين با اين جهان سخن مي

گرفتـه در اسلام قلمداد مايـة اخـلاق شكلجويانه را بنداند و لذا اخلاق جنگدين اسلام مي
زيستي پارسامنشانة او هرچند بر ساده كنـد؛ اخلاقي كه از اخلاق پروتستاني بسيار دور است.مي

كند، اما اين روش زندگي را به هاي بزرگي از نخستين جهادگران اسلامي تأييد ميگروه
شيوة زندگي منظم، روشمندانه و «ارتباط با داند و لذا آن را كاملاً بيتقديرگرايي آميخته مي

همچنين در تحليل  ). وبر438-433: 1396 كند (وبر،ها ارزيابي ميپروتستان» پارسامنشانة
هاي درويشانه و صوفيانه را باعث مراحل بعدي رشد اسلام در مناطق مختلف جهان، غلبة فرقه

داند داري مدرن ميمتناسب با سرمايه دور شدن هرچه بيشتر اين دين از اخلاق اقتصادي
يافته در آن ). درمجموع، وبر مجموعه باورهاي دين اسلام و اخلاق اقتصادي پرورش437(همان: 

كند. داري مدرن ارزيابي ميسمت اقتصاد سرمايهرا مانع بزرگي در سوق يافتن تمدن اسلامي به
شناسان توسعه نيز با تأسي از آن اسلام اين ديدگاه وبر زمينه و بستري شد كه بسياري از جامعه

هاي كشورهاي اسلامي را به دين اسلام ماندگيسعه را در مقابل هم قرار دهند و عقبو تو
  منتسب كنند.

شناسي دين گذرانيده است، العطاس كه تحصيلات تكميلي خود را در حوزة جامعه
ويژه ديدگاه وي درمورد نقش اديان مختلف عرصة اقتصاد را از شناسي دين وبر و بهجامعه

كوشد با تكيه ه نياز به مواجهة خلاقانه و نقادانه و گزينشگرانه دارد و خود ميداند كمواردي مي
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بر تجربة توسعه در جنوب شرق آسيا، نظرية وبر درمورد اسلام را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. 
دهي به رفتار وي نوع مواجهة وبر با حوزة اقتصاد و نقشي را كه براي فرهنگ و دين در شكل

  كند:  ستايد و آن را مفيد ارزيابي ميل است، مياقتصادي قائ
مواجهة وبر با موضوع بسيار مفيد بوده و بايد از سوي پژوهشگران جوامع آسياي 
جنوب شرقي و ديگران مورد استقبال قرار گيرد. وبر موفق به تعيين سطح 

 تري از تحليل شده است و ما را با ابزارهاي مفهومي با اهميت زيادي مجهزعميق
كرده است. او همچنين علاقه به موضوعي را زنده كرده كه پيش از آن از سوي 

شد، يعني اهميت دين در جامعة دانشمندان اجتماعي جدي، ناديده انگاشته مي
  ).34: 1963انساني و رابطة آن با زندگي اقتصادي (العطاس، 

بي، ديدگاه وبر درمورد داري در آسياي جنوب غرالعطاس اما با مرور رابطة اسلام و سرمايه 
كند و معتقد است شواهد تاريخيِ نحوة ورود اخلاق اقتصادي اسلام را محل چالش ارزيابي مي

هاي يافتگي در ميان بخشاسلام در منطقة جنوب شرق آسيا و همچنين تفاوت سطح توسعه
د و رشد اسلام كند. العطاس با اشاره به روند ورومختلف اين منطقه، ايدة وبر را پشتيباني نمي

در جنوب شرق آسيا و نقش تجار در اين فرايند، اتحاد متقابل اسلام و تجارت در اين فرايندِ 
داند. العطاس داند، بلكه آن را برآمده از خود سرشت ايمان اسلامي ميگسترش را تصادفي نمي

و اصلي دين  را حاملان اوليه» تجار«را بلكه » نشين عربجويان باديهجنگ«بر خلاف وبر نه 
هاي بزرگ امروز، تنها دين اسلام است كه در داند، چراكه به بيان او، از ميان همة ديناسلام مي

شهر مكه كه محيط تجارت بود، رشد كرد و خود پيامبر اسلام نيز يك تاجر بود و لذا شغل 
معناي  به» روحانيت«شود. همچنين عنوان چيزي قابل احترام در اسلام محسوب ميتجارت به

ها[ي اسلام] جايي ندارد و هر مؤمني در اسلام ترغيب شده پشت پا زدن و ترك دنيا در آموزه
داران كوچك با ). العطاس ظهور قشري از سرمايه31است كه به تنهايي مبلغ دين باشد (همان: 

ة نامد، در جنوب شرق آسيا در دورمي» داريروح سرمايه«هايي شبيه آنچه وبر آن را ويژگي
هاي داري غربي، بلكه برآمده از سرزميناي مربوط به و ملهم از سرمايهاستعماري را نه پديده

شده توسط سلطة عنوان واكنشي عليه شرايط ايجادداند كه بههاي اسلام مياسلامي و آموزه
  وجود آمد. به بيان العطاس:استعماري به

شده به ثابة متغير مستقل منتقلمداري غربي كه بهها تحت تأثير اخلاق سرمايهآن
اي آمدند كه در معرض نفوذ شرق محسوب شده، نبودند ... بسياري از آنان از منطقه

غرب نبود، مانند حضرالموت در جنوب شرق عربي. قبل از جنگ جهاني دوم در 
توانيم تجار عرب و صنعتگران كوچك زيادي را ببينيم كه مالزي و اندونزي، ما مي
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خاطر اشتياق ها همچنين بهدهند. آنداري را نمايش ميروح سرمايههاي ويژگي
بودند. بعد از  1جهانيها داراي زهد اينشدند و بسياري از آنشان شناخته ميديني

شدن و  هاي سختي در گسترش صنعتيجنگ جهاني دوم جهان اسلام شاهد تلاش
اي در حال تغييرات عمدههاي بومي بود. در هند و چين ... تجارت از طريق مؤلفه

داري طوري كه اين دعوي وبر كه اين دو جامعه مانع رشد سرمايهدادن است، به رخ
  ).32مدرن يا عقلاني شدن اقتصادي هستند، بايد در پرتوي ديگري ديد (همان: 

هاي آسيايي و اسلامي يافتگي در سرزمينبا اين حال، العطاس منتسب كردن سطح توسعه
داند و در عوض، نقش عوامل غيرديني در نوع توسعة امل ديني را اشتباه ميصرفاً به عو

كند و معتقد است اخلاق اقتصادي اقتصادي در منطقة جنوب شرق آسيا را برجسته ارزيابي مي
مردمان مناطق مختلف آسياي جنوب غربي از تعامل اسلام، يا دريافت از اسلام، با عوامل 

داري را بين مسلمانان عرب، عواملي كه روح سرمايه«العطاس،  غيرديني ظهور يافت. به بيان
ترديد ها، سست كرد، بي، همچنين چيني3، مسلمانان آچه و بوگيس2مسلمانان هند، مينانكابا

(همان). وي دو دليل و شاهد براي اين دعوي خود مطرح » بايد ريشة غيرديني داشته باشد
زمينة رغم پسختلف در آسياي جنوب شرقي بهكه مسلمانان مناطق مسازد: نخست اينمي

دليل عوامل جغرافيايي واكنشي متفاوت در برابر توسعه داشتند. ديني و عرفاني مشترك، تنها به
زند كه در هايي معين از جمعيت روستايي در سواحل شرقي مالزي را مثال ميوي بخش

توان ايزوله بودن اين اين امر را ميتر است و علت نيافتهمقايسه با سواحل غربي نسبتاً توسعه
هاي اصلي نفوذ فرهنگي و تجاري دانست. وي معتقد است هرچند مناطق در گذشته از جريان

جهاني در ميان مردمان اين منطقه وجود دارد، اما گسترش اين نوع زهد، ايدئولوژي زهد آن
داري باشد. درواقع، پديدة كه مانع اولية رشد روح سرمايهناشي از ركود اقتصادي است نه اين

ها ممكن ساخت كه ركود اقتصادي را اوضاع مقدرشده از سوي خدا جهاني براي آنزهد آن
كند كه مسلمانان مالايي و هندي به قلمداد كنند. العطاس همچنين به اين موضوع اشاره مي

سرشار از  دين واحد، مكتب فكري واحد (مذهب شافعي) تعلق دارند و زندگي ديني هر دوشان
داري مدرن در ميان مسلمانان علاقة عمومي به عرفان است، اما درحالي كه روحية سرمايه

وكار كاملاً اي در ميان مسلمانان هنديِ درگير در كسبشود چنين روحيهمالايي يافت نمي
هاي ديني رغم تفاوتهاي مختلف بهآشكار است. دليل و شاهد دوم العطاس اين است كه گروه

_______________________________________________________ 
1. inner worldly asceticism 
2. Minangkabau 
3. Acheh and Bugis 
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داري مشتركي را توسعه دادند. در اين زمينه العطاس مسلمانان با هم دارند، روح سرمايه كه
داري رغم تفاوت دينشان، روح سرمايهزند كه بههاي مقيم مالايا را مثال ميهندي و چيني

موقعيتشان در بيرون از «اين مردمان و » روح مهاجر«مشتركي در ميانشان رايج است. العطاس 
  ).33- 32كند (همان: عوامل كليدي در اين زمينه ارزيابي مي را» دولت
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  گيرينتيجه
شناسان برآمده از كشورهاي آسيايي توان از معدود جامعهسيد حسين العطاس را مي

مدار و شناسي (تخصصي، انتقادي، مردماست هر چهار بعُد جامعه برشمرد كه كوشيده
سنت «شناسي تخصصي، با طرح مفهوم وزة جامعهسياستگذار) را در خود جمع كند. وي در ح

بخشي را بر جاي گذاشت. در حوزة ، آثار قابل توجه و الهام»علوم اجتماعي مستقل
، هم »امپرياليسم فكري و دانشگاهي«و » ذهن بسته«شناسي انتقادي با طرح مفاهيم جامعه

مي را بسط داد و هم نوع طور كلي جوامع آسيايي و اسلانگاه انتقادي خود به جامعة خود و به
مواجهة كشورهاي غربي با ديگر كشورها را به نقد كشيد. العطاس همچنين در مقام يك 
روشنفكر عمومي با درگير شدن در مباحث روز جامعة خود و كشورهاي در حال توسعه و 

 اي ازها و انتشار بخشي از آثار خود به زبان ساده و عمومي، نمونهحضور مؤثر در رسانه
مدار را به نمايش گذاشت. همچنين وي به مناسبت اهميت زيادي كه به شناس مردمجامعه

ويژه داد، توجه زيادي به مسائل سياستگذاري بهمسائل توسعه در كشورهاي غيرغربي مي
سياستگذاري علم و فرهنگ در اين كشورها داشت و حتي در مالزي مدتي رياست يكي از 

  را برعهده گرفت.  هاي مهم اين كشوردانشگاه
شناساني است كه نكتة بااهميت در زندگي فكري العطاس آن است كه وي ازجمله جامعه

بند به زيست اسلامي شناسي، خود را آشكارا فردي مسلمان و پايضمن تعهد به منطق جامعه
اين ديد، بلكه كوشيد ميان تنها ميان تعهد علمي و تعهد ديني خود تناقضي نميدانست و نهمي

شناسي براي فهم و نقد افزايي مؤثري ايجاد كند. به عبارتي، وي از بينش جامعهدو تعهد هم
تاريخ اسلام و منطق اجتماعي غالب بر جوامع اسلامي بهره برد و متقابلاً از بينش ديني خود 

  براي نقد سنت علوم اجتماعي موجود و اروپامحوري نهفته در آن استفاده كرد. 
در » سنت علوم اجتماعي مستقل و خلاق«گيري لاش العطاس براي شكلبه هر حال، ت

ترين يادگارهاي نظري وي ترين تلاش وي و از مهمتوان مهمكشورهاي آسيايي و اسلامي را مي
سازي علوم اجتماعي، سازي يا اسلاميهايي مانند بوميدانست. در اين زمينه، در مقايسه با پروژه

تواند براي بسياري از اصحاب علوم اط قوت زيادي برخوردار است و ميبرنامة پژوهشي وي از نق
ويژه كه وي در بخش باشد. بهاجتماعي در كشورهاي غيرغربي و اسلامي، ازجمله در ايران، الهام

شناختي تحقيق اجتماعي و گرايانه درمورد ابزارهاي روشهمان حال كه مدافع گفتماني عام
شناسي غربي است، با انحصارطلبي دانش غرب مبارزه جامعه داراي فهمي شهودي از اهميت

كند و معتقد است مفهوم انتزاعي و عام علوم اجتماعي مدرن كه در غرب توسعه يافت نبايد مي
  كار رود.صورت خودكار در جوامع غيرغربي بهبه
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وم گيري يك سنت علرسد العطاس به اندازة كافي به لوازم شكلبا اين حال، به نظر مي
توان در عدم توجه كافي اجتماعي مستقل در كشورهاي غيرغربي توجه ندارد و دليل آن را مي

گيري علوم اجتماعي مدرن در غرب دانست. نشان داده شده كه هاي معرفتي شكلوي به ريشه
از جهان و در » تصوير واپسينِ«يا  1»اپيستمه«زمين مبتني بر علوم اجتماعي مدرن در مغرب

جوامع غربي گشوده است، امكان ظهور يافته  دوران جديد پيش روي» رخدادهاي«افقي كه 
گيري سنت علوم اجتماعي مستقل و ). و لذا هرگونه تلاش براي شكل1396است (مرشدي، 

امع با خلاق در كشورهاي غيرغرب و اسلامي منوط است به مواجهة جدي نظام معرفتي اين جو
ها. به بيان ديگر، تا مباني و ايجاد نسبت معيني ميان آن مباني معرفتي علوم اجتماعي جديد

اي به مصاف با مباني معرفتي علوم طرز مؤثر و سازندهمعرفتي جوامع آسيايي و اسلامي به
لزل و شكننده خواهد بود؛ يعني اجتماعي جديد نرود، علوم اجتماعي در اين كشورها همواره متز

زمين همواره كل سامان انديشة اجتماعي در هاي نظري ايجادشده در مغربسو، جريانازيك
كند) و از سوي ديگر، اين علوم چنان كه مياين كشورها را آشفته و سراسيمه خواهد كرد (هم

خواهد شد. بر اين هايي از اين جوامع طرد از سوي حداقل بخش» ديگري«عنوان همواره به
و مواجهة نقادانه با منطق  گيري علوم اجتماعي جديدشكل» هايسرچشمه«اساس، توجه به 

رسد. براي اين منظور بايد نظر ميگيري اين علوم ضروري بهمعرفتي و منطق اجتماعي شكل
هاي آسيايي و اسلامي واكاوي كرد؛ زمين و در سرزمينهاي آغاز دوران جديد را در مغربنقطه

زمين اتفاق افتاد و هاي اخير در مباني معرفتي مغربيعني هم به تحولي پرداخت كه در سده
اي توجه كرد كه علوم اجتماعي جديد را فراهم آورد، و هم به تغييرات احتمالي» شرايط امكان«

هاي احتمالي و رهاي غيرغربي رخ داده است، و ظرفيتدر سدة اخير در مباني معرفتي در كشو
پديدآمده در اين نظام معرفتي را براي ظهور سنت علوم اجتماعي مستقل و » شرايط امكانِ«

  ).1396شناسايي و بارور كرد (مرشدي،  خلاق
  

  منابع
رو در خاورميانه و آسياي جنوب سيد حسين العطاس و اسلام پيش)  «1389ابازا، مونا (

، ويراست رياض حسن، بومي و جهاني: تغييرات اجتماعي در آسياي جنوب شرقي، در: »شرقي
 ابوالفضل مرشدي، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم. ةترجم

_______________________________________________________ 
1. epistme 
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، »هااسلام، سوسياليسم و ماركسيسم: آشكار كردن ناسازگاري)  «1389( .جومو، كِي. اسِ
، ويراست رياض حسن، ترجمة بومي و جهاني: تغييرات اجتماعي در آسياي جنوب شرقيدر: 

 مرشدي، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم. ابوالفضل
، »شناسيامر مستقل، امر عام (جهاني)، و آيندة جامعه)  «1389العطاس، سيدحسين (

، تهران: انتشارت جهاد دانشگاهي دانشگاه جهاني، علم بومي علمترجمة ابوالفضل مرشدي، در: 
 تربيت معلم.

هايي به هاي دگرواره در علوم اجتماعي آسيا: پاسخگفتمان)  1393العطاس، سيد فريد (
راد و ابوالفضل مرشدي، تهران: پژوهشكدة مطالعات ، ترجمة محمدامين قانعياروپامحوري

  فرهنگي و اجتماعي. 
موضع العطاس و شريعتي دربارة سوسياليسم: علم اجتماعي )  «1389ريد (العطاس، سيدف

، بومي و جهاني: تغييرات اجتماعي در آسياي جنوب شرقي، در: »شناسيمستقل و غرب
ويراست رياض حسن، ترجمة ابوالفضل مرشدي، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و 

  اجتماعي وزارت علوم.
و فلسفة متأخر  علوم اجتماعي در فلسفة غرب امكان ايطشر)  1396مرشدي، ابوالفضل (

 تهران: ثالث. ،و علامه طباطبايي اسلامي: نگاهي تطبيقي به فلسفة اجتماعي ايمانوئل كانت
و تفكر آرمانگرايانه در ميان مسلمانان آسياي جنوب شرقي،  )  دين1389معروف، شرودين (

، ويراست رياض حسن، ترجمة بومي و جهاني: تغييرات اجتماعي در آسياي جنوب شرقيدر: 
 ابوالفضل مرشدي، تهران: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم.

، ترجمة عبدالكريم رشيديان؛ داريح سرمايهاخلاق پروتستان و رو)  1382، ماكس (وبر
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